
  
 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   1  صول فقها

   
  فصل اول

  »اصول فقه چيست؟«
   يدمهِتَ

ما هولُو أص قْالفه  

  هيفُعرِتَ) أ(

  ُصولُأ قْالفه  »هالقَ وواعد الممهةد ُلاسنْتالأَ باطةیَّعِرالفَِ ةیَّعِرالشَّ امِكَح ِأَ نْملَّداته  .« 

  . هداعوقَ يْأَ هقْفالْ ولِصاُى عنَمفَ ةٍداعقَ لَّكُ لُشمي امع نسجِ دواعالقَفَ

و ممهٌةد لاسنْتخُتَ امِحكَالأَ باطصقَبِ هواعد ذَهمِلْا الع رِخْتَ وقَ جواعد ةِبیَّرَعَالْ مِلْع الْ ونْمقِط نَّإِفَ لاًثَمهانَكَ نْإِ ا وفيِتُ تد ي الإِفسنْتباط لَ ولَ نْكم 
   . هلَ دهمتُ
رِخْتَُ ةیَّعِرالشَّ والأَ جكَحةَیَّلِقْعَالْ ام و الدةیَِّورتُس َغَ ورَيهما ما لَمةیَّعِرْشَ نْكُتَ م . ًخرِتُُ ةیَّعِرْفَالْ وج أحأُ كامولِص الَّ ينِالدعرَي تُتالْبِ فلِقْع . 

  : مقدمهترجمه
  اصول فقه چيست؟

  »هايشان است.آن قواعد آماده شده براي استنباط احكام شرعي فرعي از دليل« :اصول فقهتعريف   :1نكته 
تعريـف را بـه قواعـد ايـن      :)آماده شده براي استنباط احكام( عبارت پس معني اصول فقه، قواعد فقه است واي است. كه شامل هر قاعده است يقواعد، جنس عام

كند؛ پس بنابراين اگرچه قواعد عربي در استنباط مفيد اسـت امـا صـرفاً بـراي     كند و مثلاً قواعد علم عربي و منطق را از تعريف خارج ميمي منحصر ،(اصول) علم
  استنباط احكام آماده نشده است.

فرعيه: احكام اصول دين را كه با عقل شناخته  عبارت كند؛ ومي: احكام عقلي و قانوني و غير از اين دو را كه شرعي نيستند از تعريف خارج )شرعيه( عبارت و
  كند.شوند، از تعريف خارج ميمي

nگوييم كه فرمول مشتق توان به اين صورت است:قاعده يعني مانند مثلاً فرمول، وقتي مي شرح: n(ba ) bna   شمار عدد مختلف بي nو  bو به جاي  1
ورد. مثلاً يك توان حكم موضوعات و مصاديق مختلف مربوط به آن قاعده را براساس آن قاعده، به دست آاي كلي داريم، ميقاعدهحال وقتي ما  جاي دارد

 چيز خاصي نجس مشخصاً معلوم شود كهل داريم كه به اصل طهارت معروف است، يعني اصل بر اين است كه همه چيز پاك است، مگر اينوي كلي در اصقاعده
ي كلي. پس با شود يك موضوع و مصداق براي آن قاعدهي دانشگاهمان است، پاك است يا نه. اين ميخانهشك دارم كه اين چادري كه در نمازل من است. حا

تا  ،پاك است هر چيزي«، »كل شي طاهر حتي تعلم انه نجس«داني كه نجس است يا نه. زيرا نميگوييم كه بله، چادر، پاك است، مي ي كلي،توجه به آن قاعده
كه بفهمي كه اي پاك است مگر آنگيرد، يعني لباسي كه كرايه كردهجا به جاي كل، اشياي مختلف قرار مي. پس در اين»وقتي كه بداني آن چيز نجس است

ما « جوابر هستند؛ و در جنس يك اصطلاح منطقي است، يعني تمام حقيقت مشترك، ميان جزئياتي كه از لحاظ حقيقت، متكث .نجس است. به همين ترتيب
ت و در يآيد. مثلاً شير و اسب از جنس حيوان هستند يا ياس و نرگس از جنس گل هستند. چرا كه شير و اسب در حقيقت حيوانمي(يعني اين چيست؟) » هو؟

  .دهيم، مشترك هستندتعريفي كه از حيوان ارائه مي
ي دانشجويان و ري يعني مترادف اصول فقه و همان است، در عمل چيز درستي نيست، زيرا همهاخ بارةعقواعد فقه  :فرمايند(ره) ميحيدري كه علامه اما اين

را يك  فقهجا، اصول فقه و قواعد باشند، اما علامه (ره) در اينجدا از هم با موضوعات و مباحث مختلف مي و قواعد فقه دو درس فقه طلاب، توجه دارند كه اصول
  اند.چيز در نظر گرفته
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. مثلاً قواعد نحوي اما قواعد علم اصول، قواعدي هستند كه براي دريافتن حكم موضوعات شرعي، كاربرد دارند. ما در هر علمي قواعد مخصوص به آن علم را داريم
ت، حالا، هر چيزي كه فاعل جمله ي كلي در قواعد نحوي در عربي، اين است كه فاعل، هميشه مرفوع اسو قواعد صرفي را در علم عربي داريم. مثلاً يك قاعده

طور در علم منطق نيز، قواعد زيادي وجود دارد، اگرچه ما براي فهميدن مراد يك كند كه چه چيزي يا چه كسي باشد. همينباشد، بايد مرفوع شود و فرقي نمي
ظهور اسلام، قواعد علم عربي، وجود داشته است. پس اگر چه ما از قواعد  آيه يا روايت، نياز داريم كه مثلاً قواعد علم عربي يا علم منطق را بلد باشيم، اما پيش از

اند، جزء قواعد علم نماييم، اما چون از ابتدا براي اين منظور، يعني استنباط احكام شرعي، به وجود نيامدهعلم عربي براي استنباط احكام شرعي استفاده مي
شان نياز به دانستن بسياري شيمي و زيست، در مباحث محاسباتي شود. مثلاً در علم فيزيك،ته نميها پرداخنشوند و در علم اصول به آاصول در نظر گرفته نمي

  شود.شود، صرفاً از مباحث رياضي در اين علوم استفاده ميگيري پرداخته نميي مشتقگاه در علم فيزيك به نحوهاز مسائل رياضي داريم، اما هيچ
، »ظلم، بد است«نمايد كه يست، مثلاً احكام عقلي است، يعني عقل، به چيزي حكم كند؛ مثلاً عقل به طور كلي به اين حكم ميگاهي احكام، احكام شرعي ن

م، ممكن است، شود. يا مثلاً، احكاي كلي عقلي، مورد نكوهش است و از احكام عقلي ميحال هر مصداق خارجي كه از موضوعات ظلم باشد، تحت اين قاعده
نمايند و سپس موضوعات و مصاديق ميهاي مختلف، قوانين را تصويب گذاران جوامع و مراكز مختلف با توجه به شرايط و ويژگييعني قانوننوني باشند، احكام قا

احكام قانوني، اگرچه ممكن اند، نه مثلاً براي استنباط مختلف جامعه، بايد براساس آن قوانين پيش رود. حال، قواعد فقه، براي استنباط احكام شرعي آماده شده
ها، مخصوصاً در كشورهاي اسلامي، به كار رود، اما وقتي كه دانشمندان علم اصول، علم اصول را گذارياي اصولي به طور اتفاقي يا آگاهانه در قانوناست، قاعده
استفاده شود يا نه، بلكه اولاً و صرفاً،  لور علوم نيز از اين قواعد علم اصيها يا ساگذارينمودند، اصلاً توجهي به اين نداشتند كه آيا ممكن است در قانونتدوين مي

توان قواعد اصول را به كار برد. هدفشان از تدوين مباحث اصولي، استنباط و به دست آوردن احكام شريعت اسلام بود، اگرچه حتي مثلاً در علم پزشكي هم، مي
دين اسلام كه  ي و كليين، سخن از عقايد است، مسائل اصلي و اساسشوند. در اصول دروع دين تقسيم ميو ف ي كلي اصول دينكلاً مسائل شرعي، به دو دسته

توحيد يعني قائل به وحدت صمدي خداوند بودن و نبوت  :باشد. اصول دين عبارتند ازها ميها و لااقل اقرار زباني به باور آنن، مستلزم پذيرش آنمسلمان بود
امبري و رسالت حضرت محمد (ص) بودن و معاد يعني قائل به روز قيامت و حسابرسي اعمال و پاداش و مجازات بودن، كه البته شيعيان عدل و يعني قائل به پي

نوان جا، به هيچ عشمارند كه در حقيقت، عدل در توحيد و امامت در نبوت جاي دارد، كه جاي بحث از اين مسائل، در اينامامت را نيز جزء اصول دين مي
زيرا اگر با قواعد  .باشند، اما بايد از راه عقل و تحقيق و استدلال منطقي، اثبات شوندها اگرچه از مسائل دين بلكه اصل و اساس و مبناي دين ميباشد، ايننمي

شود، زيرا بايد از باشد، اين نمياسلام، حق مي گوييم دين اسلام را قبول دارم چون در قرآن و روايات آمده كه دينآيد يعني ميشرعي اثبات شوند، دور لازم مي
ي اند، مثلاً يك قاعدهباشند مانند نماز و روزه و حج آماده شدهخارج، دين اسلام را اثبات نمود. اما اصول فقه، براي استنباط احكام فروع دين كه ده مورد مي

ه حالت جديدي براي آن چيز، اتفاق افتاده است يا نه، اصل بر اين است كه آن چيز، بر داني كداري و نمي يقينگويد كه وقتي به حالت قبلي چيزي اصولي مي
 باشد، مثلاً، من يقين دارم كه وضو، معروف مي»استصحاب«ايي، كه به حالت بايد به تكاليفت عمل نمو بر طبق همان  است باقي مانده اشمان حالت قبليه

  اين بگذارم كه وضو دارم. بررا  بايد بنا دانشگاه، خوابم برده است يا نه،در راه س ام حالا، شك دارم، كه آيا در سرويگرفته
كند، مثلاً ، دو نوع است، حكم تكليفي و حكم وضعي، حكم تكليفي، يعني تكليف هر شخصي را مشخص ميديگر بندي كليالبته، حكم شرعي در يك تقسيم

به . اما حكم وضعي، مربوط »ست كه در طول عمر خود، حداقل، يك بار، عمل حج (تمتع) را انجام دهدمستطيع، واجب او آزاد  ،عاقل ،بر هر انسان بالغ«
  .  »خون نجس است« موضوعات و اشياء است، مثلاً

 در عبارت آماده شده براي احكام شرعيه منظور از شرعيه چيست؟    :1مثال  
  ز منابع استنباط احكام است.  باشند، چون عقل يكي ا) احكامي كه هم عقلي و هم شرعي مي1
  ، احترام گذاشت. انين هر سرزمين و عرف عقلاً) احكامي كه هم عقلي و هم شرعي و هم قانوني باشند، چون بايد به قو2
  باشند، چون اعتقاد به اصول دين زير بناي عمل به احكام است. ) احكامي كه هم عقلي و هم شرعي و هم قانوني و هم اصول دين مي3
  كام عقلي و قانوني از اين تعريف خارجند. احباشد و مد نظر ميفقط احكام شرعي،  )4
 :ها به باشد كه به كمك آن قواعديطبق نظر علامه حيدري اصول فقه، آماده شده، صرفاً براي استنباط احكام شرعي نه اينكه » 4«گزينه  پاسخ

ممكن است از قواعد اصول فقه براي استنباط احكام قانوني يا فهم مواد قانوني استفاده كنيم، اما براي  استنباط احكام عقلي يا احكام قانوني بپردازيم. اگرچه
  اند. اين منظور آماده نشده

  
   مٍلْع لِّكُ وعوضُم )ب( 

  وضُملِّكُ وع لمٍع هو ما يثُبح فمِلْي الع أَ نْعحواله و عمتَا يبِ قُلَّعه ملَ امه لٌخَد ذَ ةِیَاي غَفلالْ كلَ مِلْعا ما يثُبح ي الْفـ مِلْع  ـخُ نْع  وصِص 
وارِعضلِّكُ ِةیَاتِالذَّ هالَّ ها أيي تُتضُرِعه لاًأو الذَّبِ وةٍطَاسِوَ لاَبِ ات في العضِرو تَّحا لَى ملَ لَخْا ده نْمهكَ ضِرَي الغَا فملَا عاظَ يهكَ رٌهـ يـرٍ ث  ـ نْم   ماءدقُ
 ـا نُمكَ .ةِیَتِاالذَّ وعِوضُالمعوارضِ  ضِارِوع و اًيضَأَ هواعنْأَ ضِارِوع وِ یةاتِالذَّعوارِضِ الموضوُعِ  نْع وأَ ينَيقطنْمالْ ـذَ لَق  لـ ك  ـ نِع   و يسِئالـرَ  يخِالشِّ
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 ـاتِالذَّ يرِغَ ونَد ينَيرِثكَ  ـلم یـةَ اتِالـذَّ  ضوارِالع نَّأَل هماسل عِاضالو و مِلْالع كلذَل نِودالم ضِرَي غَا فهنْم لٌخْد ها لَم ىتَّح ةِیَ  ـل وأَ لـمٍ ع وعِوضُ  وعِنُ
ا لَذَإِ وعِوضُالمم لَ نْكُياَه لٌخَد ـاي غَف   ـم يقِادصم دحأَ وه و )يدجِالم ابتَالك ( لاًمثَا فَنهع مِلْي العف ثُبحا يلَ مِلْالع كلذَ ِةیَ  ـأُ لـمِ ع وعِوضُ ولِص 
قْالفكَ هيرٌث نْم عارِوضـاتِالذَّ ه   اتيبغالم نِع هفشْكَ و هازِعجإِ و اءرَّالقُ و ةِءاَرَالق و يدوِجالتَّ لِائسم نْم يرٍثكَا كَهنْع هقْالف ولِصأُ لمِي عف ثُبحا يلَ ِةیَ
و لاغَبته فَ وصاحته و لْب يبثُح نْعها فرَخْأُ لومٍي علَ ى وا يثُبح ي أُفولِص قْالفإلّ هظَ ةِیَّجَحُ نْا عورِاه آياته لاسنْتباط بضِع مـإ مكنُا ي  تنباطُسه 
نْمهِةعیَّرالشَّ امِالأحكَ نََا م . 

  علميهر ب ـ موضوع   ترجمه:
علم مدخليت داشته باشد احوال آن چيز و چيزهايي كه متعلق به آن است در صورتي كه در هدف آن علم از در ع هر علم: آن چيزي كه موضو   :2نكته 
تيه آن عوارضي اش بحث گردد و عوارض ذاعلم منحصراً از تمامي عوارض ذاتيه نه آن چيزي كه در آن كه در هدف آن علم، وارد باشد.در صورتيشود. بحث مي

  ولو عوارضي كه دخلي در غرض يك علم ندارند. لذات و بدون واسطه در عروض بر چيزي عارض گردند، است كه اولاً و با
ذاتي عوارض ذاتي موضوع و عوارض  ياز همهلم چيزي نيست كه يك عمقصود ما از موضوع و  باشدمي قديمي منطق ي بسياري از علمايظاهر گفته كما اينكه

و مقصود ما اين نيست كه الرئيس (ره) و بسياري ديگر نقل شده است. از شيخ قول اين طور كهشود. همان، بحث عوارض موضوعذاتي و نيز عوارض نوع موضوع 
ذاتيه موضوع يك علم يا از عوارض شود، دليل ادعا ما اينست كه از عوارض رند، بحث نميعلم و واضع آن دادخالتي در غرض مدون حتي اگر از عوارض غيرذاتي 

يكي از مصاديق موضوع علم اصول فقه است، از » كتاب قرآن«مثلاً  شود.آن علم نداشته باشد، در آن علم بحث نمينوع موضوع، اگر دخلي در غايت ذاتيه 
شود. مانند بسياري از مسائل تجويد و قرائت و قاريان و اعجاز آن و كشف قرآن از امور غيبي و بلاغت و ، بحث نميبسياري از عوارض ذاتي آن، در علم اصول فقه

ها در علوم شوند، اگر چه قرآن، از موضوعات علم اصول است). بلكه از آندر علم اصول بحث نميكه فصاحت قرآن و غيره (كه همگي از عوارض ذاتي قرآن هستند 
  شود.كان دارد، بحث ميبا قرآن، ام استنباطشانرعيه كه، برخي از احكام ش دريافتنظواهر آيات قرآن براي  حجيتشود و در اصول فقه، فقط از مي ديگر، بحث

هيت آن چيز بوده شود، همراه با آن چيز است، هنگام پديد آمدن چيزي جزء مااي كه چيزي موجود ميعوارض ذاتي، يعني اولاً و بالذات از همان لحظه  :شرح
مرغ از ابتدا با همين رنگ سفيدي پديد آمده است اما اگر مرغ يك عرض ذاتي است، زيرا پوست بيروني تخماست مثلاً رنگ سفيد براي پوست ظاهري تخم

فرمايند كه اگر عوارض ذاتي (ره) مي حيدري علامه مرغ.شود عرض غيرذاتي يا عارضي براي تخممرغ را به رنگ پوست پيازي در آوريم، اين رنگ جديد، ميتخم
شود. اما اگر عوارض غيرذاتي يا عوارضي كه چه با ها بحث نميته باشد، در آن علم، از آنتباطي با غايت و هدف آن علم، نداشموضوعي از موضوعات هر علمي، ار

كه موضوع شود. يعني اينها بحث ميارتباط داشته باشند، از آنا آن بدر غايت و هدف آن علم وارد باشند و  شوندواسطه بر موضوعي عارض ميچه بي و واسطه
 كه لزوماً جزءاشته باشند، نه ايندر هدف و غايت آن علم وارد باشند و ارتباط د اگر ؟چيزهايي بستگي داردچه به  ؟ي چيستيا هر علمي درباره ؟علمي چيست

اين بر  ،قديم منطق نظرات علماياز كه از ظاهر گفته و  واسطه باشند، اما در علم اصول مورد بحثند عوارض بدون كه جزءذاتي موضوع باشند و يا اينعوارض 
كردند و حتي اگر در هدف آن علم دخالت ي آن چيز توجه ميواسطهكه موضوع علمي را بيان نمايند به عوارض ذاتي و عوارض بيآيد كه ايشان براي اينمي

غايت و هدف باشد و از طرف ديگر اگر عوارض غيرذاتي چيزي در نمودند، اما، به نظر علامه (ره) اين صحيح نميعات آن علم بيان ميها را جزء موضونداشتند، آن
از عوارض  آيد كهسينا (ره) و بسياري از علماي ديگر بر ميباشد، اما از ظاهر قول ابنموضوعات آن علم مي شته باشند، به نظر علامه (ره) جزءعلمي، دخالتي دا

  پذيرند.شود كه علامه (ره) اين را نميموضوع هر علم، حتي اگر با هدف علم مرتبط بوده و در آن داخل باشند، بحث نميعوارض غيرذاتي يا عوارض 
_____________________________________  

  َتَفبنَي نْم نَّأَا ذَه العا لَإذَ تیةَاالذَّ وارضم لَ نْكُيا هلٌخَد ذَ ِةیَاي غَفلك لم لَالعا يثُبح ي ذَفلك مِلْالع نْعها و وارِالعیةُاتِالذَّ يرُغَ ض الَّ أيي ت
 ـاي غَف لٌخْا دهلَ نَاَا كَإذَ طَائسأو و ٍةطَواسِبِ وضوعِلى المع ضعرِتُ  ـن مم يرٌكثكَ كلذَ ا وهنَع مِلْي العف ثُبحي مِلْالع كلذَ ةِیَ سلِائ ـأَ لـمِ ع  ولِص 

قْالفه لَ وا سيما بتِّإ عداعِس طَناقالَّ هي لَذكَا ياد كْيفالإِ نسانِالإِ مرَي ععتيادتَي لحقيقه نْتَ وقيحها لَإنَّفَ هيست نَم ـاتِالذَّ ضِوارِالع   ـمل ِةیَ  وعِوضُ
ذَهمِلْا الع لَ ونْك يبثُح فمِلْي الع عنهها قَأنَّا لتُ دفيد ـغَي ف   ونَمسي و ومالي مِلْا العذَي هفنِّصم رهيس يهلَا عمكَ امِكَحالأَ اطُبنْتاس وه و مِلْالع ةِایَ
مجموع ما يدونَنُوه فيه نَم المساَبِ لِائسمه  . 

شود. و از ميباشند، بحث ن داشتهو ارتباطي با غايت و هدف آن علم ن اش اگر دخلعلمي از عوارض ذاتيه شود كه در هرگفتيم روشن مي چهاز آن  :ترجمه
ن علم، ه باشند، در آ، اگر دخل و ارتباطي با هدف و غايت آن علم داشتشونديعني عوارضي كه با يك يا چند واسطه به موضوع علم عارض ميعوارض غير ذاتيه، 

عمر انسان عادي براي تحقيق و كه  گسترش و پيشرفت علم اصول فقه ، خصوصاً بعد ازبه اين صورت استبسياري از مسائل اصول فقه  مانندشود بحث مي
ي علم اصول يعني جه، اما چون در هدف و نتينيستنداز عوارض ذاتي براي موضوع علم اصول  قطعاً آنهاي مسائل آن كافي نيست. پس، مطالعه و تتبع همه

ي آنچه از مسائل در علم و مجموعهباشد نگارندگان علم اصول، نيز، همين مي روشامروزه شود. ميدر علم اصول از آن بحث  باشد،استنباط احكام، مفيد مي
  نمايند. گذاري مينمايند به نام اصول فقه ناماصول تدوين مي
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اشد كه در موضوع و مسائل هر علمي، مهم، چيزهايي است كه با هدف و غايت آن علم ارتباط دارند. مسائل علم اصول، به بي نظر علامه (ره) اين مينتيجه  :شرح
 اندشده و اين مسائل با پيشرفت علم اصول تاكنون، بسيار گسترده باشند، مفيد هستندن استنباط احكام ميعلم اصول كه هما غايت اين صورت هستند كه همگي در

را كه از مسائل جزئي علم اصول است طي » مقدمه واجب«باشد، مثلاً يكي از علماي بزرگوار مبحث ها كافي نميي آنانسان عادي براي پرداختن به همه كه عمر
زم بود. پس در نهايت خواستيم، علم اصول را بررسي نماييم، حداقل ششصد سال زمان لااگر به روش ايشان مي جلسات درسي مداوم بررسي كردند.در شانزده سال 

  شناسيم.مي فقه ها را با نام علم اصولباشند و همگي اينچه كه با هدف علم اصول يعني استنباط احكام مرتبطند جزء موضوعات و مسائل علم اصول ميي آنهمه
_____________________________________  

  َانْفقَثَب مالأَ نَّا أَنَكرْا ذَمساس و المحور الْ ينِدوِتَلنَّأَ ومِلُعما هو وضُماتُوعها و لَعيا تَهدور رحى مسائلهلْا ب غَ واياتلاَا فَه يمنُك جلُع 
وعِوضُالم لِّكُل لمٍع هلِّالكُ وي زَتَنْالمع نْم وضُموعات مسائله بتَ عدوِدينهومِزُلُا ل الدرِو نَّأَل مسلِّكُ لَائ لمٍع نَّاما هي حوثٌب نْع عضِارِو 
ذَ وعِوضُملك ا لَإذَفَ مِلْالعم عرَيف الموضوع اسكوينُتَ حالَت المدوينُو تَ لِِسائهكَ ا وذلةُیَاغَ ك نَّإِ مِلْالعما هٌةیَاغَ ي دوينِتَل مسائله ا لَإذَفم 
 كونَي لاَ نْأَ يلُحستَيفَ وعِوضُى الملَع ةٌفَووقُم لَائسالم و لِائسى الملَع ٌةوفَوقُمَ ةَایَالغَ نَّأَ نَيبتَا فَهلَ یةٍاغَ خيصتشَ استحالَ سائلُالم صخَّشَتُ

وضُالموع وماًعلُم صاًخِّشَم نَّإِ ومزِتَنْا يع نْم وضُموعات مسلُائه بتَ عدوِديناه .  

 علوم موضوعات ها حول محورو اهداف آنعلوم مسائل  باشد ون موضوعاتشان ميآيد كه اساس و محور تدوين علوم، هماچه كه گفتيم، بر مياز آن  :ترجمه
موضوعات  اين مسائل آن علم، از اتموضوع كلي باشد كه بعد از تدوين موضوع شود، يكپس ممكن نيست، موضوعي كه براي علمي گذاشته مي چرخد.مي

م، پس اگر موضوع را نشناسيم، پيدايش است از بحث از عوارض موضوع آن عل مسائل هر علمي عبارت آن است كه: دليل دورآيد. زيرا دور لازم مي فهميده شود.
هدف هر علم، .  زيرا )لم با مسائل آن در اين حكم را دارديعني رابطه هدف ع(شود و هدف هر علم هم، به همين صورت است. ها محال ميمسائل و تدوين آن
اند و اگر مسائل، مشخص نشود، تشخيص هدف از تدوين مسائل (و تشخيص هدف از مسائل) براي چه كه مسائل آن علم، براي آن تدوين شدهعبارت است از آن
  شود.آن علم محال مي

شود كه قوف است. پس محال ميست و مسائل هم بر موضوع آن علم موشود كه هدف هر علمي، بر مسائل آن علم، متوقف اپس روشن مي  :3نكته 
  ، نشأت بگيرد.هاآنموضوع، معلوم و مشخص نباشد و موضوع بعد از تدوين مسائل علم از 

علم به دست آيد. زيرا ابتدا بايد موضوعي وجود داشته باشد، تا فرمايند كه اين سخن درست نيست كه موضوع علم از مطالب آن علامه (ره) مي  شرح:
آن دارد، يعني، ابتدا بايد مشخص باشد كه هدفت از  مسائل مطالب براي آن موضوع تدوين گردد و نيز هدف هر علم نيز همين حالت موضوع علم را نسبت به

  خواهي برسي.پردازي، از اين مطالب به چه ميپردازي و به فلان مسائل نمين علم ميبه فلان مسائل در اي براي چهتدوين مسائل و مطالب اين علم چيست، 
مسائل و مطالب هر علمي فهميم و بعد بگوييم توضيح دور نيز به اين صورت است كه اگر بگوييم موضوع علم را از مسائل و مطالب علم پس از تدوين آن مي

باشد. يعني » ب«، »الف«است اگر » ج«، » ب«باشد و » ج«، » ب«است، اگر » ب«، »الف«شود، يعني يع آن علم تدوين شده است، دور موضبراساس مو
ي هدف نيز داند. دربارهباشد و چنين چيزي را عقل، محال مي» الف«هم موقوف و متوقف بر » ب«باشد و تعريف » ب«موقوف و متوقف بر » الف«تعريف 

چيزي كه مسائل و مطالب آن  خواهد به آن برسد و بعد هم بگوييم كه آنكه مسائل و مطالب آن علم مي شود گفت كه هدف هر علمي چيزي استنمي
تا براساس آن باشد شود كه اول بايد موضوعي آيد. پس نتيجه اين مير اين حالت، هم دور پيش ميدباشد. اند، هدف آن علم ميعلم، براي آن، وضع شده

  تدوين شود.مسائل 

 ي موضوع هر علم چيست؟  نظر علامه درباره  :2مثال  
  ) تمام عوارض ذاتي يك چيز حتي اگر با هدف علم ارتباطي نداشته باشند. 1
  ) تمام عوارض ذاتي و غيرذاتي كه با هدف علم ارتباط دارند. 2
  رتباط داشته باشند. ) فقط عوارض ذاتي يك چيز كه با هدف علم ارتباط دارند، نه عوارض غيرذاتي حتي اگر با هدف علم ا3
  ذاتي (موضوع) آن چيزي كه محور بحث علم است.  عوارض ) تمام عوارض ذاتي، عوارض انواع و عوارض4
 :سينا و بسياري ديگر است. نيز قول ابن 4ي پذيرند. گزينهرا نيز علامه نمي 3ي ظاهرقول منطقيين است. گزينه 1ي گزينه »2«گزينه  پاسخ  
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  لعلومِ(ج) تَمايزُ ا
 ـعكَ قٌلَطْم وصصخُ و ومما عمهنَيب نِيملْعل دحتَّتَ دقَ َیةاالغَ نَّأَا لهاتايا غَا لَهاتوعوضُم زِايمتَبِ وما هنَّإَ ومِلُالع زُايمتَ  ـ مِلْ  ـع و بالطِّ  ـ مِلْ  ةِحَ ـراالجِ
 . ةِحَّالصِّ ظفْح ةِایَغَلِا هعافود ا وهعافور ا وهابِبسأَ نْع بي الطِّف ثُحبي يالتَِّ اًقَلَطْم نِدالب راضمأَ لِوالأَ وعوضُمفَ

و وضُمالثَّ وعي خُانصالأَ وصالَّ راضِمتي يمنُك لَعاجا بِهالعملالَّ ِةیَّحِارَالجِ ياتتي يثُبح فيه أَ نْعسابِبها و روافعها و دوافعـه   ـالتَّ اعِونْأَا بِ يحِرِج 
 . ةِحَّالصِّ ظفْح ةِایَغَلِ

  (ج) تمايز علوم ترجمه:
ها عموم ي آن، هدف دو علم كه رابطههايشاننه به تمايز هدف زيرا ممكن است ،نه تمايز اهدافشان تمايز علوم به تمايز موضوعاتشان است   :4نكته 

هاي بدن است، مطلقا؛ً كه در طب، از علل و درمان و پيشگيريهاي و خصوص مطلق است، يكي باشد. مانند علم طب و علم جراحي، موضوع علم طب: بيماري
ها با عمل جراحي، امكان دارد كه است كه درمان آن هاييو موضوع علم جراحي: صرف بيماريشود ه نيت حفظ سلامتي بدن بحث ميهاي بدن بمطلق بيماري

  شود.ي (مرتبط است) به نيت حفظ سلامتي بدن بحث ميحهايي كه با انواع جراهاي بيماريلل و درمان و پيشگيرياحي از عدر علم جر
د، ويژگي و مشخصه و وجه تمايز هر علم از علم ديگري شود كه يك علم از علم ديگر جدا شوخواهيم بررسي نماييم كه چه چيزي باعث ميجا ميدر اين  شرح:

ي ارتباط دو چيز با ي هر علم از علم ديگري، موضوع آن است، نه هدف آن. در علم منطق دربارهفرمايند كه مميزهبه چه چيزي مرتبط است؟ علامه (ره) مي
شان باشند، رابطهشان تساوي است. اگر دو چيز، هيچ ارتباطي به هم نداشته بطهشود، اگر آن دو چيز كاملاً عين هم باشند رايكديگر، چهار حالت، تصور مي

شان عموم و خصوص من وجه است و اگر چيزي، كلاً باين است، اگر دو چيز، در بخشي و در قسمتي از خود با هم ارتباط داشته باشند و مشترك باشند، رابطهت
  شود.ا هم عموم و خصوص مطلق ميي آن دو چيز ببخشي از چيز ديگري باشد، رابطه

  
  
  
  
  

ي علم طب و علم جراحي، عموم و ، بخشي از علم طب است، پس رابطهكه باشد، مثلاً علم جراحيي دو علم، عموم و خصوص مطلق ميحال، گاهي رابطه
باشند اما موضوعاتشان با هم تفاوت دارد، مثلاً ميي عموم و خصوص مطلق را با هم دارند، يك هدف را دارا باشد، تمامي علومي كه رابطهميمطلق خصوص 

شود شود اما از خواص گياهان داروئي بحث نميي جراحي بحث ميم جراحي، از نحوهتر از موضوع علم طب است. مثلاً در كتب علوموضوع علم جراحي، جزئي
هايي كه درمانشان با طب سنتي ممكن جراحي است صحبت شود هم بيماري هايي كه درمانشان متوقف براما در كتب پزشكي، مطلقاً هم ممكن است از بيماري

  پذير است.هايي كه درمانشان با داروهاي شيميايي امكاناست و هم بيماري

 علت تمايز و تفكيك علوم مختلف چيست؟   :3مثال    
  باشند. نگر آن ميي حاصله از هر علم است كه هدف آن علم بيا) اهداف علوم: چون آنچه مهم است نتيجه1
  ) موضوعات علوم: چون ممكن است هدف دو علم يكي باشد و موضوعاتشان متفاوت باشد.  2
  موضوعات و اهداف هر علمي با علم ديگر متفاوت است.  يا موضوع دو علم يكي باشدهم: چون امكان ندارد هدف  ) موضوعات و اهداف هر دو با3
در بعضي موارد دو علم يك هدف دارند و دو موضوع  .عضي موارد دو علم يك موضوع دارند و دو هدف متفاوت) موضوعات يا اهداف يكي: يعني در ب4

  متفاوت و در بعضي موارد دو علم هم موضوع و هم هدف متفاوت دارند. 
 :ص مطلق باشد و هدفشان مشترك باشد. ي دو علم عموم و خصوچون ممكن است رابطه ،هاستعلت تفاوت علوم با يكديگر موضوعات آن »2«گزينه  پاسخ  

  

 قْهاُصولِ الف ضوُعو(د) م  
  َأموضُا موع أُ مِلْعولِص قْالففَ ههاَُ ومهيِالتَّ ةِهیَّقْالفِ ِةلَّدِالأَ ات يبثُح فمِلْي الع نْع حجيهِتا و نِع المسالَّ لِائتتَي يقَّوخُ فصالإ وصحتاجِج 

  : ةِلَّدِي الأَف لُخُديفَ عیةِرالشَّ امِالأحكَ نباطتاس ةِفیَّیْکِ ِةفَرِعْمَ لِجأَا ليهلَعِ ةلَّدِالَأبِ
 . عمأج ونَملسالم هتيرآنقُبِ فرَتَي اعذالَّ نِيتَفَالد ينَا بم وعجمم وه و ابالكتَ  -1

  

 ب الف ب الف ب الف
 الف ب

 تساوي تباينن وجهعموم و خصوص م عموم و خصوص مطلق
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 . انهع یةًاکِحَ كونُتَ يثُادحالأَ و هيرُرِقْو تَأَ هلُعأو ف عصومِالم ولُقَ يه وُ ةنَالسُّ -2

 . هلِّحي مي فأتيا سمكَ لِقْالع نَا ملَ بارِخْالأَ نَم هيتجح ونِى كَلَع اءنَبِ ابِحصتسالإا كَمهِبِ هتُيجح تبا ثَمـ 3

 . يانالثَّ ءزْي الجف هلِّحي مف هيانُي بيأتس و اعمجالإِـ 4

 . هانُيي بأتيا سمكَ العقلِا بِهتُيجح تبتَا ثَما مهيرِغَ و ةِیَّلِقْالعَ ِةراءالبكَ ةُیَّلِقْالعَ ةُلَّدِالَأـ 5

  (د) موضوع اصول فقه  ترجمه:
ها بحث كه در علم اصول از حجيت آناست (اصلي و اساسي و بنيادي)  هاي فقهيدليل مهمترينلم اصول فقه؛ ع اما موضوع  :5نكته 

، جزء موضوعات علم ها متوقف استشود. و نيز مسائلي كه خصوص احتجاج به ادله براي شناخت كيفيت استنباط احكام شرعيه، بر آنمي
  اصول هستند. 

  باشند:ها ميپس موارد زير جزء دليل
  چه كه بين دو جلد است و مسلمانان، همگي به قرآن بودن آن اعتراف و اذعان دارند.ـ كتاب: يعني مجموع آن1
  هستند. احاديث حاكي از سنتير معصوم (ع) و تقر فعل يا ـ سنت: يعني قول يا2
كه در جاي خود  اخبار به دست آمده باشد نه از عقلآن از  اين كه حجيت چه كه حجيتش، با اين دو، ثابت شده است، مانند استصحاب، بنابرـ هر آن3

  بحث خواهد شد.
  ـ اجماع: كه بيان آن در جاي خودش، يعني جزء دوم، خواهد آمد.4
  شود، مانند برائت عقليه و غير از اين كه در جاي خود بحث خواهد شد.چه كه حجيتش با عقل ثابت ميعقليه: هر آن يـ ادله5

طور كه گفته شد، هدف از پردازند.  همانكه منظور از موضوع هر علم، به طور كلي توضيح داده شد، علامه (ره) به بررسي موضوع علم اصول مينبعد از اي  شرح:
ها كه با آن حال در علم اصول از چيزهايي ،استنباط نماييم هايشاناز دليل تدوين علم اصول اين  است كه با كمك اين علم بتوانيم احكام شرعي فرعي را

كنيم كه آيا فلان چيز صلاحيت اين را دارد كه ما از آن گوييم، دليل، در علم اصول، بحث ميها ميشود كه به اينتوان به احكام شرعي دست يافت، بحث ميمي
ن دليل، يعني آيا فلان چيز براي ما در نزد گويند بررسي حجيت فلايا به كمك آن، احكام شرعي را به دست آوريم. به اين بررسي صلاحيت دليل، اصطلاحاً مي

توانيم نزد خداوند احتجاج نماييم كه من، چون حكم شرعي را براساس فلان دليل به دست آوردم و ، يعني ما با فلان دليل در روز جزا ميداردخداوند حجيت 
ه درست نبوده، چون براساس آن دليل كه حجيتش شرعاً ثابت بوده، عمل باشم يعني مطلقاً چه عملم درست بوده واقعاً، چطبق آن عمل نمودم، پس معذور مي

  ي پاداش خواهم بود.ام، نبايد مورد مجازات قرار بگيرم و شايستهنموده
ها و با كمك آنها هي، يعني چيزهايي كه شارع به ما فرموده و اجازه داده كه احكام شرعي موضوعات و مصاديق مختلف روزانه را از درون آنهاي فقپس دليل

رمايد كه خوردن فاي از قرآن ميي اين دو اصطلاح، در جاي خودش توضيح داده خواهد شد، مثلاً آيهبرداشت نماييم، مثلاً ظواهر و نصوص آيات قرآن كه درباره
  باشد.مي يم، كه حرمتآورخوردن گوشت خوك را به دست مي ) براي شما، حرام شده است. حال، ما از اين آيه، حكمزيرگوشت خوك (لحم خن

هاي كه آيا اين دليلـ بحث و بررسي اين2هاي فقهي، ترين دليلـ مهم1توان خلاصه نمود: كه موضوع اصول فقه را در اين سه مورد ميگيريم پس نتيجه مي
راي استنباط ـ يك سري مسائلي كه ب3د؟ چرا؟ چگونه؟ ها احكام شرعي را استنباط نموها يا با كمك آنشود از آنفقهي حجيت و اعتبار دارند، يعني آيا مي

هر  ي عقلا آن را قبول دارند، مثلاًي كلي كه همهباشند مانند يك قاعدهها هم استفاده نماييم و لزوماً فقهي و شرعي نمي، بايد از آنهااحكام شرعي از دليل
ها، احكام شرعي را به دست ها و از آنآيات و روايات كه قرار است به كمك آن ) يا بحث از مشتق كه براي فهم مرادحجةظاهري حجت است. (كل ظاهر 

  آوريم، لازم است.
حاكي از تأييد و رضايت معصوم (ع) نسبت به  نمايد يا سكوتمعصوم (ع) عمل مي چنان كهفرمايد، يا آنچه كه معصوم (ع) ميمنظور از سنت، اين است، آن
وجود نداشته باشد، يعني به اين صورت نباشد كه معصوم (ع) براي حفظ جان تقيه ها در شرايط عادي باشند، يعني شرايط د اينگفته يا عمل شخصي. البته باي

  خود يا شخص ديگري از ترس طاغوت زمان، مجبور باشد، به نحوي خلاف واقع رفتار نمايد يا سخن بگويد.
ديگري باشد و باز هم بايد  كه مشغول امره او باشد، نه ايننمايد، بايد معصوم در آن لحظه متوجميگويد يا به صورتي عمل يا اگر شخصي نزد معصوم چيزي مي

ي اشتباه وجود نداشته باشد. با اين شرايط امكان اعتراض معصوم (ع) به عمل يا گفته تقيهنباشد كه بنابر دلائلي مثلاً شرايط عادي باشد، يعني به اين صورت 
چه كه سنت را ي زندگاني معصوم (ع) در طول حياتشان حال آنشود سنت، يعني روش و شيوهسكوت حاكي از تأييد) معصوم (ع) مي( تقريرسخن و عمل و 
خص يا كه شپس روايت يعني اينگيريم. حات را مترادف در نظر ميي اين اصطلاجا همهناميم يا روايات يا احاديث، فعلاً در ايننمايد، اخبار ميبراي ما بيان مي

  فرمود يا چنين عمل نمود.اشخاصي بگويند كه فلان معصوم (ع) چنين مي
اما گاهي، آيه يا » در ماه رمضان بايد روزه بگيريد«فرمايد كه اي از قرآن ميگر حكم خاص براي يك موضوع جزئي است، مثلاً آيهگاهي آيه يا روايتي، بيان

اصل بر «توان به آن تعميم داد و حكمش را به دست آورد، مثلاً در يك روايتي آمده است كه مختلفي را مي ي كلي است كه مصاديقگر يك قاعدهروايتي بيان
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شمار مصداق و موضوع خارجي را به دست توان حكم بيي كلي ميناميم، حال از اين قاعدهكه اين را اصطلاحاً، استصحاب شرعي مي» حالت قبلي چيزهاست
توجه به اصل عدم،  با ايد، مثلاً برائت عقلي، يعني عقلنم، جزء موضوعات علم اصول هستند، گاهي نيز عقل، قواعد كلي را حكم ميآورد. اين گونه مسائل نيز

 از شرع كه شرعاً يا عقلاً خلافش ثابت شود يعني ياي او وجود ندارد، مگر اينباشد و تكليفي بر عهدهنمايد كه هر شخصي از هر تكليفي بري ميحكم به اين مي
رح لات و غيرمستقلات عقليه و مباحث مربوط به آن مطقث مستحيم يا از عقل مثلاً جزء وجدانيات باشد كه البته بتكليف خاصي را براي شخص متوجه شو

  ها بپردازيم. خواهيم به آنجا نمياصلي و اساس اصول است كه اصلاً در اين گردد كه يكي از مباحث كلي، عمده،مي
_____________________________________  

 كدام گزينه كاملترين پاسخ براي موضوعات اصول فقه است؟    :4مثال  
  ) قرآن و سنت و عقل و اجماع1
  ) قرآن و سنت و عقل، چون اجماع نزد شيعه اعتبار ندارد.2
  اجماع چون اخباريها عقل را قبول ندارند. ) قرآن و سنت و3
  خلاف قرآن باشد ارزشي ندارد و ساير روايات هم شارح قرآن هستند. ) قرآن، چون اگر روايتي بر4
 :دست آيد، آن را قبول ه كه از اجماع متقدمين، قول معصوم ب داند و صرفاً در صورتيارزش مياجماع مدركي را بي ،اگرچه شيعه »1«گزينه  پاسخ

استنباط احكام شرعي را هم  شود.از اجماع بحث مي اما به هرحال در علم اصول دارد، كه در حقيقت همان قول معصوم، مستند و دليل حكم شرعي اوست،
بول دارند با دليل ها قي مسلمانان است. اما ما شيعيان برخي از قواعد اصولي را كه آندهند و علم اصول براي همهاي سني و هم علماي شيعي انجام ميعلم

  شود. ها پرداخته ميآنبه هرحال در حين علم اصول به  كنيم وليرد مي

  
 ُلهسائ(هـ) م  
 أما ملُسائهِفَ هي ضَتَا تَمنُم ةِجیِحُ انَيِب تةِلّدِالَأ لك ِملةجُ و مباحلفَالأَ ثاظ يرِغَ وا الَّهتَتي يقَّوخُ فالإ صوصحتـالَأبِ اجِج   ـمأَو  علَيها.ِ ةدلَّ ا ا م
تَيقَّوف لَعالإا يهحتجاج من مسالنَّ لِائوِح ةِغَاللُّ و غَفَ لاًثَمةٍلَاخِدَ رٌي لوقُّتَ دمِعالإ فحةًاصَخَ جاجِت عليهوقَّتَتَ لْا بف لَعةُفَعرِمَ ايه معانطَي الخابات و 

الماوِحرات يرِغَ واه.  

  (هـ) مسائل علم اصول  ترجمه:
ي مباحث الفاظ و غير از مباحث الفاظ، از چيزهايي همهمتوقف بر آن است و همچنين حجيت اين ادله اثبات ، عبارت است از هر چيزي كه اما مسائل علم اصول

چون ا. ههاست مثل مسائل نحو و لغت و مثل ايناما آنچه كه مطلق احتياج به ادله متوقف بر آنكه خصوص احتجاج به ادله، متوقف بر آن باشد را شامل شود. 
ها بر مسائل نحو و لغت معاني خطابات و محاورات و غير از اين ها متوقف نيست، جزء مسائل علم اصول نيستند، زيرا شناختاحتجاج، خصوصاً و صرفاً بر آن

   متوقف است.

اط حكم شرعي مطرح است اين است كه معني و ه با آيه يا روايتي در استنبهخواهند بفرمايند كه آن چيزي كه براي مجتهد در مواجعلامه (ره) مي  شرح:
كه پس بر آن اساس حكم بدهد. حال اينسشان رواج دارد، دريابد و وگوهاي روزانه مات و گفتچه در نزد عقلا و عرف در مكالاس آنيت را براسامنظور آيه و رو

كه مراد آيه يا روايت را در يابد، نياز دارد كه علم صرف و نحو را طرفي براي اين باشد اما ازمعني و منظور از فلان آيه يا روايت چيست، جزء مسائل علم اصول مي
ي مستقيم دارد، چيزي است كه آيه چه با استنباط احكام رابطهشود. چرا كه آندر علم اصول بحث نميديگر ها، بلد باشد و معاني واژگان را بداند، اما از اين

  شناسي، از قبل فهميده باشيم.د را بايد براساس علم عربي و واژهگويكه آيه چه ميگويد اما اينمي
بدانيم، خواهيم اثبات كنيم كه دليلي، اعتبار دارد يا نه، يعني براي استنباط حكم شرعي، حجيت دارد يا نه، بايد مسائلي را در ابتدا و از پيش پس، وقتي مي

ها، اثبات كنيم كه آيا فلان دليل، حجيت صولي است و حكم ابزاري يا فرمولي را دارند تا با كمك آنهاي اي كتابمانند مباحث الفاظ، كه بخش ابتدايي همه
طور كه مانشرعي دارد يا نه. اين مباحث الفاظ ارتباط مستقيم براي شناخت حجيت ادله را دارند، اما مباحث صرف و نحو عربي، به اين صورت نيستند، ه

  توضيحش گذشت. 
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 باشند؟   شناسي و معناشناسي جزء مسائل علم اصول ميمسائل نحوي و زبان آيا  :5مثال  
  توانيم به استنباط حكم شرعي بپردازيم.) بله، چون اين مسائل زيربناي فهم معناي آيات و روايات است و تا ندانيم نمي1
  آيات و روايات جزء مسائل علم اصول است. ) خير، چون آنچه مهم است دانستن معناي آيات و روايات است و صرفاً علم به معناي2
  و يا حقيقت شرعيه است.  لغويفقه قول  شناسي بله، چون يكي از موضوعات اصول) مسائل نحوي خير، اما مسائل زبان3
  رساند.اوتي را از آيه ميمختلف معاني متفهاي ر، چون يك كلمه در يك آيه يا روايت با پذيرفتن اعرابشناسي خي) مسائل نحوي بله، اما مسائل زبان4
 :به وجود  براي علم اصول صرفاًشود چون معناي آيات و روايات است و در علم اصول به اين مسائل پرداخته نمي نمهم دانست »2«گزينه  پاسخ

وي يا حقيقت شرعيه انيم بررسي حجيت قول لغر كنار علم اصول بدن علوم را نيز دو روايات و استنباط احكام بايد آ اند، اگرچه براي فهم معناي آياتنيامده
  ارتباطي با مباحث زبان و ادبيات و معناشناسي ندارد. به طور خاص نيز 

  

 تُه(و) غاي  
  َةایَغ ُذَهةفَعرِمَ مِلْا الع ُاسنْتالأَ باطیةعِرْالفَِ عیةرالشَّ امِكَح ِو يرَعذَ فلك يِعرِتَ نْمفه أولاً ورِكُذْالم . 

  علم اصول هدف(و)   ترجمه:
  شود كه هدف اين علم، شناخت استنباط (به دست آوردن) احكام شرعي فرعي است.از تعريفي كه در اول گفته شد، فهميده مي   :6نكته 

  خواهيم برسيم.اي ميبه چه نتيجه كه هدف ما از تدوين علم اصول چيست و در نهايت از مسائل علم اصولغايت يعني اين  شرح:
_____________________________________  

هويبَ(ز) تب  
 بونَبذَا هاًقَفْوِ ا الكتاب لنَمجِاه ي الاُرِأخِّتَموليِصنَي فَ ةِولیَّصُالُام هِبِتُي كُفضَونَعاه لَعزْى جءنِي. 

زْالجالأَ ءلُو في مباحفَلْالأَ ثاظ و يوِتَحةِعَبَأرْى لَي ع مبةٍلیَّوّأَ ثَاح    
   ةُیَّرعِالشَّ ةُقیقَالحَـ 1
   معالأَ و حيحالصـ 2
   ةِغَاللُّ يف يظفْاللَّ راكتشْالإـ 3
  : وابٍبأَ ةِسَمْخَى لَع و قُّتَشْالمـ 4
 . ديقَالم و قُلَطْالم) 5( وصصالخُ و وممالع) 4( يماهفَالم) 3(ي  واهالنَّ) 2(  رُوامالأَ) 1( 

ةٌمَاتِخَ و في اصلاَطحات بفَلْض الأَعاظ . 

و زْالجالثَّ ءيان :ةِیَّلِقْالعَ ةِلَّدِالَأي ف الإ وجتهةیَّاد ِالأُ وةِیَّلِمَالعَ ولِص و يوِتَحأَِ ةاثَلَثَى لَي عوابٍب . 

 .يفلكْالتَّبِ عِطْالقَ امِكَأح يفـ 1

  ا. هرَيغَ و داحالو رَبخَ و اعمالإج و رِواهالظَّ ةَجیَّحُ نُمضَتَي و هبِ نِّالظَّ امِكَي أحفـ 2
 .اليمالإج مِلْالع لُائسا مهنمضبِ و ابِحصتسالإ ثَباحم و ييرِخْالتَ ثَاحبم و اطتيحالإِ ثَباحم و ةِاءرَالب ثَباحم نُمضَتَي و كالشَّ امِكَحي أَفـ  3

ةٌمَاتِخَ و ي التَّفعلِاد يحِراجِالتَ و و في الاجتهاد التَّ وقليد .  

  بندي كتابفصل(ز)  ترجمه:
  كرديم، پس آن را در دو جزء قرار داديم:بندي شان فصلهاي اصولياصول در كتاب جديد اين كتاب را براساس روش علماي

  جزء اول: در مباحث الفاظ و شامل چهار مبحث اوليه است:
) مطلق و مقيد و 5) عموم و خصوص، (3) نواهي، (2) اوامر، (1: (و در پنج بابـ مشتق، 4ـ اشتراك لفظي در لغت  3ـ صحيح و اعم  2ـ حقيقت شرعيه  1

  ي عقليه و اجتهاديه و اصول عمليه و شامل سه باب است:و جزء دوم: در ادلهدر اصطلاحات بعضي الفاظ  ايخاتمه
  ـ احكام قطع به تكليف1
  باشد.ها ميواحد و غير اين و شامل حجيت ظواهر و اجماع و خبر ـ احكام ظن به تكليف2
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باشد كه در ضمن استصحاب، مسائل علم اجمالي مي ـ احكام شك به تكليف و شامل مباحث برائت و مباحث احتياط و مباحث تخيير و مباحث استصحاب3
  باشد.آيد و خاتمه هم در تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد ميمي

  گردد:شود در نمودار زير خلاصه ميها پرداخته ميمسائل و موضوعاتي كه در اين كتاب اصولي به آن  شرح:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حجيت ظواهر   
 اجماع      
 واحد خبر   

 ـ مباحث الفاظ1

 يهي عقليه و اجتهاديه و اصول عمللهـ اد2

 حقيقت شرعيه

 صحيح و اعم
 اشتراك لفظي در لغت  

 مشتق  

 خاتمه:  اصطلاحات بعضي از الفاظ

 اوامر
 نواهي
مفاهيم

 عموم و خصوص
 مطلق و مقيد

 م قطع به تكليفاحكا
 احكام ظن به تكليف 

 احكام شك

يطبـق شـيوه  بندي كتـاب  فصل
  اصولين جديد: 

 تعادل و تراجيح خاتمه
 اجتهاد و تقليد

 برائت غيره
 احتياط
 تخيير

 مسائل علم اجمالي ،استصحاب
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 تست هاي طبقه بندي شده فصل اول    

  
 1 81(سراسري   از ديدگاه مؤلف كتاب اصول الاستنباط موضوع علم اصول كدام است؟ـ(  

  ) امهات ادلّه فقهيه كه در اصول به عنوان دليل مفروضند.2  شود.) امهات ادلّه فقهيه كه در اصول پيرامون حجيت آنها بحث مي1
  ذات ادلّه اربعه كه اصول عمليه بيرون از آنها است. )4  ) ادلّه اربعه با وصف دليليت آنها كه اصول عمليه هم داخل آن است.3

 287(سراسري   كند.، قرآن مجيد است، زيرا از........بحث ميله موضوعات مورد بحث در علم اصولاز جم ـ(  
  ) عوارض و محمولات ذاتي آن2  خواهد) محمولات آن كه واسطه در عروض نمي1
 چه ذاتي و چه غير ذاتي استنباطند ـ) عوارض و محمولات آن كه دخيل در 4  ستنباطنددخيل در ا كه ) عوارض و محمولات ذاتي آن3

 3 وابط مذكور در علم ادبيات چگونـه از تعريـف خـارج    ض» من ادلتها الفرعیةلاستنباط الاحكام الشرعيه  الممهدةهو القاعد«در تعريف علم اصول به ـ
  )87(سراسري   شوند؟مي

  »لاستنباط الاحكام ةالممهد«قيد ) با2  »القواعد«) با قيد1
 »الشرعیة«) با قيد4  »  ادلتها«) با قيد3

 489(سراسري   مسائل علم اصول عبارت است از......... ـ(  
  ) مباحثي كه احتجاج به ادله متوقف بر آن است.2  ) مباحث حجيت1
 .) بخشي از مباحث الفاظ كه در علم اصول آمده است4  ) مباحث حجيت و ظواهر3

  
پاسخنامه تست هاي طبقه بندي شده فصل اول     

  
هاي فقهي هستند كه در علـم اصـول   ترين دليلاي، اصول فقه، اساسي و ريشهموضوع علمِ» الفقهيه التي يبحث في العلم عن حجيتها الادلةامهات « »1«ـ گزينه 1

  باشد.و حجيت آن ثابت شده است، مي و هرآنچه از نقل و عقل،ي اربعه ها كتاب و سنت و اجماع و عقل و ادلهشود. كه در اين دليلاز حجيت آنها بحث مي
 

اينجـا هـدف علـم    در هدف علم كـه  به نظر علامه حيدري (ره) اين مهم نيست كه عوارض ذاتي يا غيرذاتي باشند، بلكه اين مهم است كه در   »4«ـ گزينه 2
د و چـه بسـا عـوارض    شوها بحث نمياز آنهدف علم مدخليتي نداشته باشند، پس اصول استنباط است دخيل باشد يا نه چه بسا عوارض ذاتي باشند كه در 

  د.  شوبحث ميها از آنغيرذاتي باشند كه در هدف علم دخيل باشند پس 
 

  شود.و قواعد علم عربي (ادبيات عرب) خارج مي شدهبه علم اصول و مختص مخصوص  ،با اين قيد »2«ـ گزينه 3
 

، مسـائل  »عليهـا  لـة مباحث الالفاظ و غيرها، التي يتوقف خصوص الاحتجاج بـالاد  جملةو  لةتلك الاد حجیةائله، فهي ما تتضمن بيان اما مس« »2«ـ گزينه 4
  ها كه خصوص احتجاج ادله به آن ها بر آن ها متوقف است!علم اصول، آن چيزي است كه بيان حجيت آن ادله و همه مباحث الفاظ و غير آن

 
  


